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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 مقارنات نماز

 ی ظاهری نمازگزار حالات چهارگانه

سجود و قعود. حالتی که نمازگزار  ،رکوع حالت ظاهری و فیزیکی دارد؛ قیام، نمازگزار در نماز چهار

گوید؛ حالتی  تسبیحات اَربعه می در رکعت سوم و چهارمخواند؛ یا  حمد و سوره می و ایستاده است

 ،و حالتی که در تشهّد یا بینُ السَجدَتَین است ؛ حالتی که سر به سجده نهادهاست که رکوع کرده

به که  قَرین و مُقارِن با نماز است. قبل از این، یعنی مقارنات نماز ءچهار حالت جزاین نشسته است. 

 یعرض کنم که این حالات چهارگانهباید م، بپرداز مورد این چهار ی هر یک از توضیحاتی درباره

مقارنات نماز از  که. در تأیید اینه استفر معراج مقرّر شدسدر  و است نماز، به امر خدا شکل گرفته

 خوانم.  دو حدیث می ،جانب خدا تعیین شد

قائمِاً وَ أنْ   أقْرَّأ الْقُرّْآنَ  أنْ  جَبْرّئَیلُ  يّأمَرّنَِ   النَّبيُّ  قالَ » است؛ حدیث اوّل از پیغمبر اکرم

جبرئیل از جانب  :فرمودند  پیغمبر اکرم 1«اجِداً وَ أنْ أدْعُوَهُ جالِساًأحْمَدَهُ راكِعاً وَ أنْ اُسَبِحَهُ س

 ؛حمد خدا را در حال رکوع به جا بیاورم ؛نمکحمد و سوره قیام  موقع خواندنخدا به من امر کرد 

در حالت نشسته دعا کنم. بنابراین این چهار حالت،  جا بیاورم و به تسبیح خدا را در حال سجده
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به آن را از جانب خدای متعال مقرّر شد و جبرئیل همه ، یا قعود یعنی قیام، رکوع، سجود و جلوس

 اعلام و ابلاغ کرد.   پیامبر اکرم

در   رماشاره به نماز پیغمبر اک ، بسیار مفصّل است وستاکه در این باب دیگری حدیث 

  كَیْفَ جَعفَْرٍّ  بْنَ  مُوسَى  أبَا الْحَسَنِ  : سَألْتُ قالَ»؛ حدیث از اسحاق بن عمّار است 2 معراج دارد.

اسحاق بن عمّار  ؛«؟صارَتِ الصَّلاةُ رَكْعَةً وَ سَجدَْتَیْنِ وَ كَیْفَ إذا صارَتْ سَجدَْتَیْنِ لَمْ تَكُنْ ركَْعَتیَْنِ

سؤال کردم که چگونه هر یک رکعت نماز با دو سجده توأم شد؟ و گوید: از امام کاظم می

امام  ؛«ءٍ فَفَرِّغْ قَلْبَكَ لِتفَهَْمَ فَقالَ إذا سَألْتَ عَنْ شَيّْ»آید؟  چگونه دو سجده، دو رکعت به شمار نمی

 و ی چیزهای دیگر فارغ کن فرمودند: وقتی در مورد چیزی سؤال کردی، قلبت را از همه کاظم

إنَما صَلاّها   إنَ أوَلَ صَلاةٍ صلَاّها رَسولُ اللهِ»فرمودند: سپس  شو تا پاسخ را بفهمی.  متمرکز

رسول خدا، همان بود که  اولّین نماز؛ «قُدّامَ عَرّْشِهِ جَلَ جَلالُهُ ٰفِيّ السَماءِ بیَْنَ يَدَيِ اللهِ تَبارَكَ وَ تعَالى

جا  ، در نزد عرش پروردگار جلّ جلاله بهٰک و تعالیدر آسمان، در پیشگاه پروردگار تبار  ایشان

وقتی ماجرا این بود که  ؛«قالَ ٰوَ ذَلِكَ أنَهُ لَمّا اُسْرِّيَ بِهِ وَ صارَ عِنّْدَ عَرّْشِهِ تَبارَكَ وَ تعَالى». ندآورد

 ، قرارٰدر نزد خدای تبارک و تعالی  ایشانرا در آن سفر شبانه به آسمان بردند و   پیغمبر اکرم

 ؛«يا مُحَمَدُ ادْنُ مِنْ صادٍ فاغْسِلْ مَساجِدَكَ وَ طهَِرّْها وَ صَلِ لِرَّبِكَ» داشتند؛ خداوند به ایشان فرمود:

                                                           
داد.  قرّار ميّعموم كرّد و در دسترّس  ميّو ترّجمه آوري  جمع ،ي احاديث معرّاجیّه را كه ناظرّ برّ بحث صلاة است، بدون هیچ شرّحيّ اي كاش يك نفرّ مجموعه .2

 هاي بلنّدي دارد. اين احاديث بسیار لطیف است و آموزه
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ی خودت را  های سجده لو مح: نزدیک صاد بیا  خطاب کردبر اکرممخدای متعال به پیغ

فَدنَا »ا امر به وضو شد. یعنی از جانب خد .ورجا آ تطهیر کن و برای پروردگارت نماز به و بشوی

فَتَوَضَّأ فَأسْبَغَ وُضُّوءَهُ ثُمَ اسْتَقْبَلَ الْجَباّرَ تَبارَكَ وَ  ٰحَیْثُ أمَرَّهُ اللهُ تَبارَكَ وَ تَعالى ٰإلى  رَسولُ اللهِ

تعال جایی که خدای م همان به پیغمبر اکرم سپس ؛«قائمِاً فَأمَرَّهُ بِافْتِتاحِ الصّلَاةِ ففََعَلَ ٰتعَالى

کامل و شادابی گرفتند. و به خدای جبّار تبارک و  ،عیار و وضوی تمام شدند نزدیک ، فرموده بود

نماز را آغاز کند.   که پیامبر در حالی که ایستاده بودند. خدا امر فرمود به این ،رو کردند تعالی

و به خدای متعال رو  ندقائماً در پیشگاه پروردگار ایستاد  اوّلین مرتبه پیامبر اکرم در پس

فَقالَ يا مُحمََدُ اقْرَّأ ». ندنماز را آغاز کردایشان د و نامر کرد که نماز را آغاز کن یشانو خدا به ا ندکرد

  خدای متعال به پیغمبر اکرم «آخِرِّها ٰإلى  3«ینَیمِ الْحمَْدُ ِللهِ رَبِّ العْالَمِبِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ»

ففََعَلَ »تا آخر سوره.  «ینَیمِ الْحمَْدُ ِللهِ رَبِّ العْالَمِبِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ»بخوان ،برای پیام فرمود:

ثُمَ أمَرَّهُ أنْ يَقْرَّأ نِسْبَةَ رَبِهِ تَبارَكَ وَ »ین سوره را تا پایان خواندند. هم ا  پیغمبر اکرم ؛«لِكَذ

بعد خدای  ؛«ثُمَ أمْسَكَ عَنّْهُ القَْوْلَ 4«اللهُ الصّمََدُ ؛قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ ؛یمِبِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِ» ٰتعَالى

بِسْمِ اللهِ » 5بخواند.به این گونه را  امر کرد نسبت پروردگارش تبارک و تعالی متعال به پیامبر

                                                           
 . 2و 1هاي  ي حمد، آيه سوره. 3

 . 2و 1هاي  ي اخلاص، آيه سوره. 4

ي شنّاساييّ و هويت يك فرّد؛ اين سوره هم  ي اخلاص( نسبت پرّوردگار هم نامیده شده است. مثل شنّاسنّامه يا برّگه )سوره« قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ»ي  سوره .5

  .السّلام است بیت علیهم ي قدر نسبت اهل سوره. كما اين كه به موجب روايات، برّگ شنّاساييّ و هويت خداست



4 

 

فَقالَ رَسولُ » ایستاد.باز ال از سخن گفتن بعد خدای متع «اللهُ الصّمََدُ ؛قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ ؛یمِالرَّحْمنِ الرَّحِ

اللهُ  ؛قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ»گفت ، در اجرای امر خدا پیغمبر ««اللهُ الصّمََدُ ؛قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ»  اللهِ

لَمْ يَلِدْ وَ »بگو :خداوند فرمود «6«وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كفُواً أحَدٌ ؛لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ»  فَقالَ قُلْ» سپس  ««الصّمََدُ

  بعد خدا از سخن باز ایستاد. پیغمبر «فَأمْسَكَ عَنّْهُ الْقَوْلَ «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفواً أحَدٌ ؛لَمْ يُولَدْ

 «ربَِيّ لِكَ اللهُفَقالَ رَسولُ اللهِ كَذلِكَ اللهُ رَبِيّ كَذلِكَ اللهُ رَبِيّ كَذ»ی سوره را تا پایان خواندند.  ادامه

ابراز داشتند:  خود حضرت سه بار  ی اخلاص را خواندند؛ سوره که پیغمبر اکرم بعد از این

لِكَ فَلمَّا قالَ ذ»چنین است.  این گونه است؛ پروردگار من گونه است؛ پروردگار من این خدای من این

این  سه بار  که پیغمبر اکرم ینبعد از ا؛ « قالَ اركَْعْ يا مُحمََدُ لِرّبَِكَ فَرّكََعَ رَسولُ اللهِ

رکوع   ایشان را بیان داشتند، خدای متعال فرمود: ای پیامبر برای پروردگارت رکوع کن وعبارت 

 ایشاندر رکوع بودند، به   خدای متعال در حالی که پیامبر ؛«فَقالَ لَهُ وَ هُوَ راكِعٌ»کردند. 

فَفَعَلَ » .«سُبْحانَ رَبِيَّ العَْظیمِ وَ بِحَمْدِهِ»در حال رکوع بگو:  «حَمْدِهِیمِ وَ بِقُلْ سُبْحانَ رَبِيَّ الْعَظِ»فرمود: 

سُبْحانَ رَبِيَّ »در حال رکوع، سه بار این جمله را تکرار کردند:   پیغمبر اکرم «لِكَ ثلَاثاًذ

ثُمَ قالَ ارْفَعْ » .«ربَِيَّ العَْظیمِ وَ بِحَمدِْهِسُبْحانَ »، «سُبْحانَ رَبِيَّ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ»، «العَْظیمِ وَ بِحَمْدِهِ

لِكَ ففََعَلَ ذ» .بردار: سرت را از رکوع فرمود  بعد خدای متعال به پیامبر ؛«رَأسَكَ يا مُحمََدُ

                                                           
 . 4و  3هاي  ي اخلاص، آيه سوره .6
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 ؛«فقَامَ مُنّْتَصِّباً بَیْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَ»هم از رکوع بلند شدند.   پیغمبر اکرم ؛« رَسولُ اللهِ

خدای متعال فرمود: ای  ؛«فَقالَ اسْجُدْ يا مُحمََدُ لِرَّبِكَ» در پیشگاه پروردگار ایستادند.  پیامبر

به سجده   پیغمبر اکرم ؛«ساجِداً   فَخَرَّ رَسولُ اللهِ»پیامبر، برای پروردگارت سجده کن. 

فرمود: در سجده بگو:   خدای متعال به پیامبر ؛«وَ بِحَمدِْهِ ٰفَقالَ قُلْ سُبْحانَ رَبِيَّ اْلأعْلى»افتادند. 

هم در حال   پیغمبر «ثلَاثاً  ففََعَلَ ذَلِكَ رَسولُ اللهِ» .«وَ بِحَمدِْهِ ٰسُبْحانَ رَبِيَّ اْلأعْلى»

وَ  ٰسُبْحانَ رَبِيَّ اْلأعْلى»، «وَ بِحَمْدِهِ ٰسُبْحانَ رَبِيَّ اْلأعْلى»سجده، سه بار این جمله را تکرار کردند: 

بعد خدای متعال به  «فَقالَ لَهُ اسْتَوِ جالِساً يا مُحَمَدُ». «وَ بِحَمْدِهِ ٰسُبْحانَ رَبِيَّ اْلأعْلى»، «بِحَمْدِهِ

هم سر از سجده   پیغمبر« فَفَعَلَ»ین. م و صاف بنشفرمود: بلند شو، مستقی  پیغمبر

ساجِداً مِنْ   ولُ اللهِلالَ ربَِهِ جَلَ جَلالُهُ فَخَرَّ رَسُجالِساً ذَكَرَّ جَ ٰفَلمََا اسْتَوى» برداشتند و نشستند.

که سر از سجده برداشتند و نشستند، همین  پیغمبر « فْسِهِ لا ِلأمْرٍّ أمَرَّهُ رَبُهُ عَزَّ وَ جَلَتِلْقاءِ نَ

دگار افتادند و این بار از جانب خویش، نه در اجرای دستوری که خدا صادر ریاد جلال و عظمت پرو

  در سجده ی قبل، سه بار و مثل دفعه ؛«فَسَبَحَ أيْضاً ثَلاثاً»کرده باشد، دوباره به سجده افتادند. 

خدای متعال به بعد  ؛«فَقالَ انْتَصِّبْ قائمِاً»را تکرار کردند. « وَ بِحَمْدِهِ ٰسُبْحانَ رَبِيَّ اْلأعْلى»

هنگامی  ؛«مِنْ عَظَمَةِ رَبِهِ جَلَ جَلالُهُ ٰفَفَعَلَ فَلَمْ يَرَّ ما كانَ رَأى»فرمود: بلند شو؛ بایست.   پیامبر

ایستادند، آنچه را که در حالتی که سر از سجده برداشته بودند، از آن جلال و   پیغمبرکه 
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خدای  ٰ«أ يا مُحمََدُ وَ افْعَلْ كَما فَعَلْتَ فِيّ الرَّكْعَةِ اْلأولىفَقالَ لَهُ اقْرَّ» دیدند. نمیدیدند،  عظمت می

 اخلاص، ی حمد و سوره ،فرمود: ای پیامبر، شروع کن به خواندن قرآن  متعال به پیغمبر اکرم

همین   پیغمبر اکرم ؛«ذَلِكَ رَسولُ اللهِ  ففََعَلَ»طور که در رکعت نخست خواندی.  همان

خداوند امر به رکوع فرمود و که  است؛ بحث رکوع افتاده در نقل روایت،اینجا ) ادند. کار را انجام د

به سجده   پیغمبرسپس  «ثُمَ سَجَدَ سَجدَْةً واحدَِةً»گوید:  بعد می( حضرت به رکوع رفتند.

الثّانِیَةَ فَخَرَّ رَسولُ  ٰوَ تعَالى فَلمَّا رَفَعَ رَأسَهُ ذَكَرَّ جَلالَةَ رَبِهِ تَبارَكَ»یک سجده به جا آوردند.   افتادند و

سجده   پیغمبر اکرم «ساجِداً مِنْ تِلْقاءِ نفَْسِهِ لا ِلأمْرٍّ أمَرَّهُ رَبُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَسَبحََ أيْضاً  اللهِ

متعال افتادند و باز از  سرشان را از سجده برداشتند؛ دوباره به یاد جلال و عظمت حقّوقتی کردند؛ 

یش، نه در اجرای امری که پروردگار به آن حضرت کرده باشد، مجدداً به سجده افتادند و جانب خو

خدای متعال به  ؛«ثُمَ قالَ لَهُ ارفَْعْ رَأسَكَ ثَبَتَكَ اللهُ»ی دوم هم تسبیح خدا را گفتند.  در سجده

أنْ لا إلَهَ إلاّ اللهُ وَ  وَ اشهَْدْ»فرمود: سرت را از سجده بردار؛ خدا تو را ثابت قدم بدارد.   پیامبر

 ٰعَلى اَللهَُمَ صَلِ 7«یها وَ أنَ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِيّ الْقُبورِوَ أنَ السّاعَةَ آتیَةٌ لا رَيْبَ فِ»  أنَ مُحَمَداً رَسولُ اللهِ

كمَا صَلَیْتَ وَ بارَكْتَ وَ  (مُحمََدٍ مُحمََدٍ و آلِ ٰعَليّ) مُحَمَداً وَ آلَ مُحمََدٍ مُحمََدٍ وَ آلِ مُحمََدٍ وَ ارْحَمْ

 «ففََعَلَ .يّ اُمَتِهِ وَ ارفَْعْ دَرَجَتَهُللهَُمَ تَقَبَلْ شفَاعَتَهُ فِاَ .یدٌیدٌ مَجِیمَ إنَكَ حَمِیمَ وَ آلِ إبْرّاهِإبْرّاهِ ٰتَرَّحَمْتَ عَلى

                                                           
 .7ي  ي حج، آيه سوره .7
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لا إلَهَ »معبودی جز الله نیست؛ و  نشستند، خدا امر فرمود: شهادت بده که خدا  وقتی پیغمبر

که قیامت فرا خواهد رسید و  و این ؛یهست رسول خدا(  محمّد)و شهادت بده که تو  «إلاّ اللهُ

و خاندان  انگیزاند. و بعد بر پیامبر که خداوند مردگان را از گورها برمی و این ؛نیست آنتردیدی در 

مُحمََدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَداً وَ آلَ  ٰعَلى صَلِ اللَهُمَ»و این جملات را بگو:  صلوات بفرستاو 

یدٌ یمَ إنَكَ حَمِیمَ وَ آلِ إبْرّاهِإبْرّاهِ ٰكَما صَلَیْتَ وَ بارَكْتَ وَ تَرَّحَمْتَ عَلى (مُحمََدٍمُحَمَدٍ و آلِ  ٰعَليّ) مُحمََدٍ

و خاندانش؛ و خاندانش را مورد رحمت خویش   یعنی خدایا درود بفرست بر پیامبر «یدٌمَجِ

ابراهیم و خاندان ابراهیم خلیل درود فرستادی و برکت دادی و مورد  بر گونه که قرار بده؛ همان

و مورد مجد و حمدی. بعد هم بگو:  ی ستایش رحمت قرار دادی؛ که هرآینه تو ستوده و شایسته

وَ » امّتش پذیرا باش. ی بارهرا در  خدایا شفاعت پیامبر اسلام «هِيّ اُمَتِللهَُمَ تَقَبَلْ شَفاعَتَهُ فِاَ»

نها را در آهم عیناً   ی پیامبر اسلام را هم بالا ببر. پیغمبر اکرم و درجه و مرتبه ؛«ارفَْعْ دَرَجَتَهُ

ن نماز فرمود: سلام پایا  بعد خدای متعال به پیغمبر اکرم «فقَالُ يا مُحمََدُ سَلِمْ»تشهّد گفتند. 

فَأجابَهُ الْجَباّرُ  .وَجْهُهُ مُطْرِّقاً فَقالَ السلَامُ عَلَیْكَ ٰرَبَهُ تَبارَكَ وَ تَعالى  فَاسْتَقْبَلَ رَسولُ اللهِ» .بدهرا 

یّاً وَ اتَخذَْتُكَ نَبِطاعَتِيّ وَ بِعِصّْمَتِيّ إياّكَ ٰجَلَ جَلالُهُ فَقالَ وَ عَلَیْكَ السلَامُ يا مُحمََدُ بِنِّعْمَتِيّ قَويَْتُكَ عَلى

سوی  بهشان را رویرا به پروردگار متعال کردند و درحالی که  روی خود  ر اکرمبپیغم ؛«یباًحَبِ

فَأجابَهُ الْجَبّارُ ». ندسلام کرد بر خدا «السلَامُ عَلَیْكَ»کردند؛ عرضه داشتند: متوجّه خدای متعال 
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  العاده است، پاسخ و جواب سلام پیامبر بعد خدای جَبّار که جلال و شکوه او فوق «جَلَ جَلالُهُ

و را بر انجام طاعتم توانا با نعمتم ت من !بر تو باد سلام. ای پیامبر «وَ عَلَیْكَ السلَامُ»را داد؛ فرمود: 

و محبوبم  برو با عصمتی که نصیب تو کردم و حفظی که تو را کردم؛ تو را به عنوان پیام ساختم

ماجرای نماز معراج را توضیح دادند،  که امام کاظم بعد از این «ثُمَ قالَ أبُو الْحَسَنِ»برگزیدم. 

يّ إنمَا سَجَدَ سَجْدَتیَْنِ فِ  وَ إنمَا كانَتِ الصّلَاةُ الَتِيّ أمَرَّ بهِا رَكعَْتَیْنِ وَ سَجدَْتیَْنِ وَ هُوَ»فرمودند: 

نمازی که ؛ «فَجَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَ فَرّْضّاً ٰأخْبَرّْتُكَ مِنْ تَذَكُرِّهِ لِعَظَمَةِ رَبِهِ تَبارَكَ وَ تعَالىكُلِ رَكْعَةٍ عَمّا 

گونه که برایت نقل  ولی همان داشت؛ امر شد، دو رکعت بود و دو سجده  به پیامبر اکرم

؛ والاّ خدا جا آوردند در هر رکعت دو سجده به ،عظمت پروردگار در اثر یاد  کردم، پیامبر اکرم

، انجام دادند  ، به یک سجده امر کرده بود. و بعد از این کاری که پیغمبر اکرمدر هر رکعت

مرَِّ ي اُقُلْتُ جُعِلْتُ فِداكَ وَ ما صادٌ الَذِ»خدای تبارک و تعالی در هر رکعت، دو سجده را واجب کرد. 

عرض کردم: فدای شما  گوید: به امام کاظم می (اسحاق بن عمّار)اوی حدیث ر ؛«أنْ يَغْتَسِلَ مِنّْهُ

د، نرا بشوی انهای عبادتش د و محلناز آنجا وضو بگیر ندمأمور شد  آن صادی که پیامبر ؛شوم

که از  بودای  چشمه؛ «فَقالَ عیَْنٌ تَنّفَْجِرُّ مِنْ ركُْنٍ مِنْ أرْكانِ الْعَرّْشِ»: ندفرمود امام کاظم چه بود؟

آب )آب زندگانی  و به آن «يُقالُ لَهُ ماءُ الْحَیاةِ» جوشد. های عرش پروردگار می ن و پایهارکایکی از 

و این همان است که  «8«ص وَ الْقُرّْآنِ ذِي الذِكْرِّ»  وَ هُوَ ما قالَ اللهُ عزََّ وَ جلََ»گویند.  می (حیات
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 .«ص وَ الْقُرّْآنِ ذِي الذِكْرِّ»: است است؛ و فرمودهخدای عزّ و جلّ در قرآن مجید هم از آن نام برده 

را امر کرد که وضو   هرآینه خدای متعال پیغمبر اکرم 9«يَّ.إنَما أمَرَّهُ أنْ يَتَوَضَّأ وَ يَقْرَّأ وَ يُصَّلِ»

  ارد.د و آیات قرآن را بخواند و نماز بگزبگیر

، یا قعود سجود و جلوس ،رکوع ،ی این است که قیام نشان دهنده همنسبتاً طولانی حدیث این 

 به امر پروردگار شکل گرفته است.  مهه

 ْفَرَجهَُم ْمُحَمّدٍَ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ عَجّلِ  عَلّى  صَلّىِ  اَللَّهُمَ
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